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صفحه‌آرا: علی حسنی

پایان تلخ خواستگاری از دختر 14ساله

جوان 18ساله‌ای که دلباخته دختری 14ساله شده بود وقتی 
برای صحبت و خواســتگاری مقابل خانه دخترموردعلاقه‌اش 
رفت از ســوی برادران او هدف حمله قرار گرفت و جان باخت. 
به گزارش همشــهری، صبح دیروز گزارش مرگ مشــکوک 
جوان 18ساله‌ای به قاضی محســن اختیاری، بازپرس جنایی 
تهران اعلام شد. به دستور بازپرس جنایی، تیمی از کارآگاهان 
تحقیقات خــود را در ایــن پرونده آغاز کردند. در نخســتین 
بررسی‌ها مشخص شد این جوان اهل حاشــیه تهران بوده و 
مدتی قبل با دختری ۱۴ساله آشنا شــده است. این آشنایی 
رفته‌رفته به عاشقی منجر شــد تا جایی‌که پسر جوان تصمیم 
گرفت به خواستگاری دختر نوجوان برود. اما با مخالفت شدید 
خانواده دختر نوجوان مواجه شد و تلاش‌های فراوان برای جلب 
رضایت آنها بی‌نتیجه ماند. در نهایت پســر جوان شنبه شب 
تصمیم گرفت مقابل خانه دختر موردعلاقه‌اش برود تا شــاید 
بتواند گفت‌وگویی با اعضای خانواده داشته باشد و آنها را راضی 
به این وصلت کند اما این حضور با واکنشی تند از سوی خانواده 
دختر نوجوان همراه شد. آن شب 4برادر دختر نوجوان، با چوب 
و چماق به خواستگار عاشق حمله کردند. شدت ضرب ‌وجرح به 
حدی بود که وی نقش بر زمین شد و پس از آن، به‌جای انتقال 
فوری به مرکز درمانی، در وضعیت نیمه‌جان رها شد. دقایقی 
بعد، خانواده پسر جوان که نگران وضعیت پسرشان شده بودند، 
‌وقتی شنیدند که او مقابل خانه دختر موردعلاقه‌اش رفته است، 
راهی آنجا شدند و با دیدن پیکر غرق در خون پسرشان او را به 
بیمارستان منتقل کردند. اما به‌دلیل وخامت حال پسر جوان، 
وی ‌برای ادامه روند درمان به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. 
با این حال تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و این 

جوان جان خود را از دست داد.
در این شرایط، جســد مقتول به دســتور بازپرس جنایی، به 
پزشکی قانونی انتقال یافت. از ســوی دیگر دستور تحقیقات 
بیشتر در این پرونده صادر شده تا ابعاد پنهان ماجرا آشکار شود.

داده‌نما

که  می‌گوید  هومن 
به هیچ عنوان قصد 
کلاهبرداری نداشــته و به‌خاطر حمله 
دشمن صهیونیســتی_ آمریکایی به 
کشور نتوانسته سفارش طلبکارانش را 

تامین کند.

چطور به این فکر افتادی که برای 
فرار از بدهی، خبر مرگ خودت را 

منتشر کنی؟
فشــارها خیلی زیاد بود. ۵۰ نفر هر روز 
جلوی دفتر و خانه‌ام بودند. ۲۰ میلیارد 
تومان بدهی بالا آورده بودم و راهی برای 
بازپرداخت نداشتم. موتورهایی که قول 
داده بودم به‌دلیل وقوع جنگ تحمیلی 
وارد نشدند. احساس کردم اگر بمیرم، 
همه‌‌چیز تمام می‌شود و خانواده‌ام هم 

راحت می‌شوند.
اما خانواده‌ات که با این کار بیشتر 

زجر کشیدند. آنها هم در جریان 
بودند؟

نمی‌خواهم پای کســی را وسط بکشم، 
اما بــدون هماهنگی نمی‌شــد چنین 
صحنه‌سازی بزرگی کرد. آنها هم خسته 
شده بودند. می‌خواســتیم پرونده در 

دادسرا مختومه شود.
برای غرق شــدنت چه صحنه‌ای 

ساختی؟
لباس‌ها و وسایلم را کنار ساحل رها کردم. 
چند نفر از دوستانم که به آنها هم بدهکار 
بودم اما قول داده بودم پولشان را بعدا 
بدهم، شهادت دادند که من را در حال 
دســت و پا زدن در آب دیده‌اند. چون 
دریا توفانی بود، کســی انتظار نداشت 
جسد فورا پیدا شــود. به سختی خودم 
را به ساحل کناری رساندم. روز بعد هم 
خانواده‌ام اعلام کردند که جسدم پیدا 
شده و تحویلش گرفته‌اند. سپس مراسم 

خاکسپاری نمادین و ختم خیالی را انجام 
دادند.

فکر نکردی شاکیان و بستگانت که 
در مراسم ختمت شرکت کرده‌اند 

چه حسی پیدا می‌کنند؟
راستش را بخواهید، وقتی شنیدم برخی 
از آنها در مراســم من گریه کرده‌اند و 
دلشان برای پسرم سوخته، عذاب‌وجدان 
گرفتم. اما ترس از زندان و بدهی سنگین 
باعث شد به زندگی مخفیانه در تهران 
ادامه بدهم. البته قصد داشتم کار کنم و 
آرام آرام بدهی‌هایم را از طریق خانواده‌ام 

به شاکیان بپردازم.
در تهران چطور زندگی می‌کردی؟

خانه یکی از بســتگان نزدیکم بودم و 
سعی می‌کردم فقط شب‌ها بیرون بیایم 
یا در محله‌هایی تردد کنم که کسی من 
را نشناســد. اما آن روز به سوپرمارکت 
رفتم که خرید کنم. همین یک اشتباه، 

کارم را تمام و دستم را رو کرد. فکر 
نمی‌کردم درست همان لحظه یک 
آشنا از جلوی بانک رد شود. شاید 
تقدیر این بود که زنده بودنم لو برود.

حالا که دســتگیر شــدی، 
برنامــه‌ات بــرای بدهــی 

۲۰میلیاردی چیست؟
باید با حقیقت روبه‌رو شوم. امیدوارم 
دادگاه فرصتی بدهد تا بتوانم با اموالی 
که دارم یا از طریق دوستانم، رضایت 
شاکیان را جلب کنم. اگرچه می‌دانم 
اعتماد آنها را برای همیشه از دست 
داده‌ام اما آنها هم باید شرایط من را 
درک کنند. چون فضای کشور به‌شدت 
ملتهب بود و هست اما باید بگویم که 
شرمنده‌ام؛ مخصوصا شرمنده آنهایی 
که برایم سیاه پوشیدند و زیر تابوت 
خالی گریه کردند. من نه‌تنها پولشان، 

بلکه احساساتشان را هم دزدیدم.

بازگشت هومن از دنیای مردگان در تهرانگفت و گو

الهــه فراهانــی| روزنامه‌نــگار| 

مرد کلاهبرداری که با صحنه‌ســازی گزارش
غرق‌شدن در دریای خزر، برای خود 
مراسم خاکسپاری و ختم برگزار کرده بود، پس از ماه‌ها 
زندگی مخفیانه، توســط یکــی از طلبکارانش در 

خیابان‌های پایتخت شناسایی شد.
به گزارش همشهری، ماجرا از اواخر سال گذشته در یکی 
از شهرهای ساحلی شمال کشور آغاز شد. مرد ۳۵ ساله‌ای 
به نام هومن که دفتر تجاری دایر کرده بود، با وعده واردات 
موتورســیکلت‌های ســنگین و برقی با قیمت مناسب، 
توانست اعتماد بیش از ۵۰ نفر را جلب کند. سرمایه‌گذاران 
که برخی از آنها حتی از بســتگان نزدیک او بودند، مبالغ 
هنگفتی را به‌حســاب وی واریز کردند. با گذشت زمان و 
عدم‌تحویل موتورسیکلت‌ها، موج شکایات به اداره پلیس 
سرازیر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد هومن بیش از 
۲۰ میلیارد تومان از مالباختگان دریافت کرده و عملاً هیچ 

موتوری وارد کشور نشده است. درحالی‌که بازپرس پرونده 
دستور توقیف اموال و بازداشت او را صادر کرده بود، ناگهان 
یک خبر تکان‌دهنده روند رسیدگی به پرونده را تغییر داد.

مرگ در دریای خزر 
در اوج فشار طلبکاران و پیگیری‌های قضایی، خانواده هومن 
اعلام کردند که او هنگام شنا در دریای توفانی غرق شده و 
جان باخته است. به‌دنبال این اتفاق، حجله‌های سیاه‌رنگ 
مقابل در خانه هومن نصب و مراسم خاکسپاری و ختم او 
نیز برگزار شد. بسیاری از شاکیان که تا پیش از این به‌دنبال 
نقدکردن چک‌های خود بودند، با مشــاهده اشــک‌های 
خانواده و فرزند خردســال او، از شــکایت خود صرف‌نظر 

کردند تا اینکه چند روز قبل اتفاق عجیبی رقم خورد.

ملاقات با مرد مرده 
چنــد روز پیش، یکــی از بســتگان دور هومن که از 

ماجرای فوت او باخبر بود، در حال عبور از خیابانی 
در غــرب تهران، بــا صحنه‌ای مواجه شــد که 

چشــمانش را از تعجب گرد کــرد. او هومن 
را در حال خارج شــدن از یک سوپرمارکت 
دید و وی را تعقیب کرد. به این ترتیب محل 
اختفای مرد مرده شناسایی شد و مأموران با 
هماهنگی قضایی وارد خانه شدند و هومن را 

دستگیر کردند. متهم که دیگر راهی 
برای انکار نداشت، اعتراف کرد که 

تمام ماجرای غرق شــدن، یک 
سناریوی طراحی شده برای فرار 
از بدهی ۲۰میلیاردی بوده است. 
با توجه به اینکه محل وقوع جرم 
در شمال کشور بود، متهم برای 
ادامه رســیدگی بــه پرونده به 

استان مربوطه منتقل شد.

متهم برای خودش مراسم ختم و خاکسپاری برگزار کرد

بازی در نقش مرده برای فرار از دست شاکیانبازی در نقش مرده برای فرار از دست شاکیان

مرد کلاهبردار به جان بیماران رحم نمی‌کرد
مرد شیاد که به بهانه تعمیر دستگاه اکسیژن‌ســاز از خانواده بیماران کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر شد. این 
کلاهبردار ســابقه‌دار به این بهانه که باید دســتگاه را با خود به کارگاه ببرد آن را تحویل می‌گرفت اما در ادامه 
مدعی می‌شد دستگاه قابل تعمیر نیست و دستگاه دیگری که آن هم معیوب بود به خانواده بیمار می‌فروخت.

تصادف مرگبار به‌خاطر مصرف دارو
راننده‌ای که به‌دلیل ســرماخوردگی داروی خواب‌آور مصرف کرده بود به‌دلیل خواب‌آلودگی کنترل خودرو از 
دستش خارج شد و در حادثه‌ای هولناک جان باخت. این حادثه در جاده تاکستان به ضیاءآباد قزوین اتفاق 

افتاد و قربانی آن راننده وانت 39ساله بود که مقابل چشمان فرزند 12ساله‌اش جانش را از دست داد.
حادثه

رویداد

داخلی

روند رسیدگی قضایی
  دستگیری متهمان با دستور قضایی

  انجام تحقیقات
  صدور کیفرخواست

  برگزاری دادگاه
  صدور حکم

  تأیید حکم در دیوان‌عالی کشور
  اجرای حکم 

طناب دار بر گردن عاملان 
جنایت میدان علیخانی

حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد 
محمدی، 2محکوم پرونده جنایات میدان 
شهید علیخانی اصفهان، پس از رسیدگی 
در دادگاه، تأیید در دیوان‌عالی کشور و طی 

مراحل قانونی، بامداد دیروز اجرا شد.

نحوه ارتکاب جنایت
متهمان مأموران انتظامی را به تابلو بستند 
و پــس از مجروح‌کــردن آنهــا بــا ســنگ، 
روی آنهــا بنزیــن ریختنــد و آتــش زدنــد و 
درحالی‌که هنوز مأموران زنده بودند، آنها 
را روی زمیــن کشــیدند و بــا چاقــو و قمه، 

ضربات متعددی به آنها زدند.


